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 اکیم 
اسهت کهه مقبولیهت     مطابقت یاند؛ یکی از این معیارها نظریه شناسان، برای صدق معیارهای متعددی تعریف کرده معرفت
دیدگاه نائینی و این مطالعه اختصاص به . مح  نزاع صاحب نظران است های آن،سیر و تبیین مولفهتف ای داشته، اما گسترده

کمتر مورد توجه قرار گرفته و یا بهه صهورت تطبیقهی بهدان پرداختهه       دارد؛ دیدگاهی که طباطبائی پیرامون نسبتِ مطابقت
آیها مطابقهتِ مطهابِق بها      شهود کهه   این پرسش مطهرح مهی   مرکب است،امری  ،با توجه به آنکه موصوف صدق. استنشده

یهابیم  با واکاوی در آثار نائینی و طباطبائی به این مهم دست مهی  به نحو ک ِ افرادی؟، یا مطابسق، به نحو ک ِ مجموعی است
 ، متضمن دو تفسیر متضاد از نسبتِ مطابقت است؛ نائینی، مطابقت تصدیقات را به نحهوِ که ِ مجمهوعی   شانکه مبانی فکری

نحهوِ که ِ افهرادی     در مواردی بهو  مطابقت به نحوِ ک ِ مجموعی، گاهی مؤید مبانی فکری طباطبائی داند در حالی که می
ها و ادله این دو اندیشهمند، شهواهدی بهر خهلاف آراء طباطبهائی و      این جستار ضمن مقایسه و نقد و بررسی دیدگاه. است

  .داند نمی اشکالاز  عاری اما آن را ،نائینی است ر یِدادن لوازم معرفت شناختی آن ارائه کرده و در صدد ترجیح 
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 متممه
 مطمهح نظهر   ،صدق است کهه از دیهر زمهان    مسئلهترین مباحث معرفت شناسى، یکی از محوری
معرفهت در تلقهی    .آیهد های حقیقی بشهمار مهی  بنای تمامی معرفتبوده و سنر علمای این علم
از این رو مسهئله صهدق اهمیهت وافهری یافتهه و       است و تعریف شده ،موجه صادقِ سنتی به باورِ

 . آنها نظریه مطابقت است که یکی از استظهور کرده آن ازهای گوناگونی تئوری
ههای  دو اسهت، تقریهر  ای میهان آن رابطهه  بها ی مطابقت، وجود دو طرف همراه از آنجا که لازمه

سهه   در تبیهین و چیسهتیِ   سهتی ابههام و کا  ارائه شده و به دلی  وجود متعددی از تئوری مطابقت 
در میههان شههکن نظیههر انسههجام گرایههی، پراگماتیسههم و تههورّمدیگههری نظریههات  ،«صههدق»رکههن 

 . است اندیشمندان غربی ظهور کرده
شناسهان را بهه خهود مشهغول داشهته اسهت؛        در مسئله صدق، سه پرسش اساسی، ذهن معرفت

رسد پرسش به نظر میقت چیست؟ اینکه مطابِق صدق چیست؟ مطابسق کدام است؟ و نسبت مطاب
تاثیر مستقیم بلکه دو سویه بر تلقی ما از پرسهش اول دارد و ههر دوی آنهها در مقایسهه بها       م،سو

یکی از سوالات مهمی که ذی  . پرسش دوم از اهمیت معرفت شناختی بیشتری برخوردار هستند
ایهن عویصهه   . تاسه  «که  »ی مطابقت معرفت به عنوان یک نحوه ،پرسش سوم قاب  طرح است

آیا »: کندی دیرینه دارد آنجا که افلاطون از دیالوگ سقراگ با هرموگنس اینگونه نق  میریشه
ای است که فقط ک  آن صادق باشد ولهو آنکهه برخهی از اجهزای آن غیهر      قضیه صادق، گزاره
صهادق   به نظرم همه اجزا بایهد  ... اجزای نیز باید همچون ک  نیز صادق باشد. صادق باشد؟ خیر

 0«ک »متعلق  ،هر چند در این دیالوگ. (Huntington Cairns, 1994: p420-423) «...باشند
سخن از نسبتِ مطابقت از مسهائ  چهالش    ،ا به طور دقیق نتوان مشخص کرد، ولی بدون شکر

ویتگنشتاین و راس  هر یک بر اسهای مبهانی    ،در دوره معاصر. تئوری مطابقت استدر برانگیز 
ی منطقی فلسفی از نظریه ویتگنشتاین در رساله. اندپرداخته ،ی نسبتِ مطابقتفکریشان به مسئله

یهک بهه یهک بها واقعیهت       قضیه را تصویری که در تنهاظرِ  وی. استکردهتماث  ساختاری دفاع 
_____________________________________________ 

1- Whole 



1  Ƹنائینی دربار Ƽ علامه طباطبایی ƸگاŻی نسبت مطابقتدی ...  

    

 ،صادق به زعم برتراند راس ، باورِ .(see: Wittgenstein,2001: p5-10) کنداست، معرفی می
های آن به همان ترتیبی که در باور ذکر شده، در واقهع  عبارت است از باوری که اجزاء و مولفه

 تطهابقِ  بهاور داشهت کهه مطابقهت بهه معنهایِ       ،وی بها تهأثر از ویتگنشهتاین   . نیز وجود داشته باشد
 .(see: Ayer,1974: p68)واقع است باور و اجزایِ اجزایِ ساختاریِ
اندیشههمندان اسههلامی، نههزد ی مطهابِق و مطههابسق  ی مشهههور در خصههوص رابطهههنظریههه گرچهه 

ایهن  سهوال اصهلی   . تبیین آنهها از نسهبتِ مطابقهت را همسهان پنداشهت      ،است اما نباید «حکایت»
 که ِ »به عنهوان یهک    مطابقت و نسبتِ ملاک صدق ی تفسیر نائینی و طباطبایی از نحوهجستار، 
همچنهین نگارنهده از    0.کمتر مطمح نظر پژوهشگران بوده اسهت که  است «افرادی»یا  «مجموعی
مها بهه رو     ،در ایهن مطالعهه   .کنهد دفهاع مهی  مطابقهت   متفاوت از نسهبتِ  تفسیرِ امکانِی فرضیه
ههای  ها اقدام نموده و به توصیف، تحلی ، مقایسه و نقهد دیهدگاه  آوری داده ای به جمع کتابخانه
لازم است ابتدا بهه   مسئله این جستار، برای ورود به .خواهیم پرداختمسلمان،  اندیشمندو این د

 .ی مطابقتِ افرادی داردکه نقشی سازنده در نقدِ نظریه تعریف و تبیین حقیقت ب ردازیم

 « حتیتت»ایستی و قبیین  -0
ادراک اسهت   شناسهی، وصهفِ  در مباحهث معرفهت  « حقیقت» اصطلاحِ ،نزد اندیشمندان اسلامی

-حقیقی مهی  را ادراکِ کند که از آن حکایت مى عیتیمطابق با واق بدین معنا که صورت علمیِ

_____________________________________________ 
 نهیزم نیا در یمشابه فیتأل چیه کند؛ یم اثبات را آن بودن عیبد شد، انجام حاضر نوشتار موضوع نهیشیپ یراستا در که ییکاوشها -0

 یمرتض فیتأل «یاسلام فلسفه در صدق مطابقت هینظر  یتحل و یبررس»رینظ یمقالات به توانیم اختلاف با اما است، نگرفته صورت
 یخاص لسوفیف آراء بر نکهیا بدون است، کرده یبررس یاسلام فلسفه در را مطابقت هینظر یکل بطور که کرد اشاره ،ینیحس حاا

 .باشد متمرکز
 را «آن بر وارد اشکالات و مطابقت هینظر» دارند تلا  آن سندگانینو که است همکارانش و یهاشم فاطمه مقاله ها نمونه گرید از

 .کنند یبررس خصوص نیا در دگاههاید تفاوت به توجه بدون
 دگاهید صرفا اما است کینزد حاضر مقاله موضوع به که است یمقالات گرید از «الامر نفس باره در ییطباطبا علامه هینظر»نیچن هم

 سندهینو میکور مقاله در اما است، نوشتار نیا موضوع به کینزد مقالات گرید از زین «مطابقت یچگونگ و گستره قت،یحق صدق،» .ستین یقیتطب و است کرده یبررس را علامه
  .کند دفاع آن از و ارائه را هینظر نیتر روشن و نیتر متقن آنها  یتحل با دارد یسع و پرداخته دگاههاید ارائه به تنها
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 «شهود و نهه حقیقهت   به خود واقع و نفس الامهر، واقعیهت اطهلاق مهی    » ،طبق این اصطلاح. دانند
 (.030، ص0ا :0372 ،طباطبائی)

اسهت و نبایهد   یکسهان نبهوده   ،تگری و تبیین مطابقی حکایتاندیشمندان از نحوهاین تلقی 
علهتِ  . برشهمرد  0«تبیهین »یکسانی در تعریفِ صدق و حقیقت نزد آنها را به معنهای یکسهانی در   

حقیقهت   ت لبُسِ مطابقت به تعاریف گوناگون را نباید از جهت تفهاوت تلقهی در معنها و چیسهتیِ    
مطابقهت در  بلکه از جهت تضمن تصهدیق بهه تصهورات و رونهد تطبیهق آن برشهمرد؛ چهرا کهه         

 ،ههای گونهاگونی  مطابقت بر اسای مولفه تبیینِ. تفسیرهای گوناگون را دارد قابلیتِ ،تصدیقات
تصهدیق دارای  . ی آنها، ادراک به عنوان یک ک ِ معرفتهی اسهت  قاب  بررسی است که از جمله

بایسهت  مهی  ،آیهد تصدیق با واقعیت سخن بهه میهان مهی    پس آنگاه که از مطابقتِ ؛اجزائی است
 .ارائه کرد ،معرفتی« ک ِ»ی تطابق یک تبیینی از نحوه
در علم اصول از  کهشود به دو قسم، ک  مجموعی و افرادی تقسیم می« ک » نوشتاردر این 

اسهت و   ءشمول بر افراد و اجزا مفیدِ ،«ک » لفظِ. اندآن به عامِ مجموعی و عامِ افرادی یاد کرده
که ِ  ) آن مجموعه استشام  افراد  ،جایکبه صورت  یاتوان از دو جهت به آن نگریست؛ می

 (.که ِ افهرادى  )گهردد  آن مجموعه میاجزاء  فرد فردِ شام ِ ،بطور انفرادىآنکه و یا ( مجموعی
بلنهد  »حکهمِ   ،«.کردنهد  با یکدیگر بلند تمامی افراد کلای را سنر این»: یبرای مثال در گزاره

 «افهرادى  که ِ »امها   .شهود نمهی  از افراد بهه تنههائی   یک هر شام  و توجه دارد به مجموع« کردن
 فهرد  فهرد  حکهم،  موردِ بلکهحکم نیستند  آن مشمول اجتماعیه، هیأتاجزاء و افراد با  که آنست
ایهن دو عهام آن اسهت کهه که ِ      دیگهر  های از تفاوت .«است حیوان انسانى هر» :مثلا باشد، آنها

 مجهزاى از یکهدیگر منحه  شهده و بهه نسهبتِ      در تحلی  عقلى به چندین حکم مستق  و افرادی 
مهادامی کهه بهه     ،مفادِ ک ِ مجموعی آن است که افهراد  ،یابد؛ در مقاب اجزاء و نفرات، تعدد می

 .اند، مشمول آن حکم نخواهند بودیک هیأت جمعی در نیامده صورتِ

_____________________________________________ 
1- Explanation 
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بایهد توجهه   امها   ،استمعرفی شده ،مطابقت متفاوت از تبیینِ تفسیردر این نوشتار دو هر چند 
 :است فر ی مطابقت در تصدیقات قاب  حداق  سه تلقی گوناگون از نحوه ،داشت

صدق یک گزاره بدین معنا است که تمامی اجزاء قضیه؛ یعنی فرد به فرد آنها، مطابق با  -0
 . واقع هستند

نیز به صدق  همطابق با واقع باشند و هیأت اجتماعیگزاره، صدق آن است که تمامی اجزاء  -7
 . متصف شود

ت اجتماعی به صدق متصف شود و نه آنکه ضرورتاً اجزاء، مطابق با أهیتنها  یعنیصدق  -3
 .واقع باشند

. کنهیم یاد مهی « مجموعی»به و از سوم « مطابقتِ افرادی»به در این تحقیق از تلقی اول و دوم 
ی ی مسهئله یشهان در زمینهه  اگر مقصود طباطبایی را حالت اول در نظهر آوریهم، برخهی از آراء ا   

مطابقت با یکدیگر ناسازگارند و اگر منظور ایشان را حالت دوم قلمداد کنهیم، ههر چنهد چنهین     
 .بود خواهد –حالت سوم  -شود، اما دیدگاه ایشان در تضاد با دیدگاه نائینی تهافتی دیده نمی

   بان و حتیتت د  حکرت متعالیه ی ابطه -6

در مسئله مطابقت، ضروری است نگاهی بهه تاریخچهه بحهث     طباطبائیبرای پی بردن به مقصود 
نشان  ،واکاوی در آثار ملاصدرا در مسئله اصالت وجود .در حکمت مشاء و متعالیه داشته باشیم

ارائهههه نهههداده، بلکهههه حتهههی در « تحقهههق»کهههه وی تعریهههف جدیهههدی از هسهههتی و  دههههدمهههی
تنی بر فهم ظاهر و زبان متعارف کرده را مب آنتمهیدات ( 37، ص0ا: 0220ملاصدرا، )مواردی

صدرالمتالهین بر این باور اسهت کهه   . استماهیت شده و س س با رویکرد تحلیلی، منکر اصالتِ
داشته و حکایت بالهیات از واقعیهت دارد و سهایر مفهاهیم     ( واقعیت عینی)حقیقت ،مفهوم وجود

اصالت وجود، در قوی صعود وی در تبیین مسئله . گری دارندماهوی به واسطه وجود، حکایت
، هلیات بسیطه را بهه  (75، ص0ا:0320و  05ص :تابی)و تعالی از فهم ظاهری به تعبیر طباطبائی

کهه از  ی ملاصهدرا در تبیینه  (. 01ص:0373ملاصهدرا،  )کنهد صورت عکس الحمه  تحلیه  مهی   
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در کنهد کهه آثهار آن    کنهد، فههم متعهارف را تهرمیم مهی     گری معقولات ثانی ارائهه مهی  حکایت
 .مهمترین مباحث الهیات بر صاحب نظران پوشیده نیست

الأعي اٹ  ىځ كونڀا ف » : استرا اینگونه معرفی کرده« تحقق داشتن»مشائیان، همانند ملاصدرا 
عباكة عن صـقڀا عٵى أٸل ځ تحٮق حـها فيه كما فكله  الشيخ في باب المضاف ځ إنه ٸوج وؿ ف ي 

: 0220.)«ء إلا فل ك ىكزيلة فيه ځ لا يعنى بموجوؿي ت الش الؾاكس بمعنى أنه يصـ٫ حـه عٵى أشياء 
از  نهو  یتعریفه  گویهای ایهن واقعیهت اسهت کهه وی در صهددِ       صهدرا، این عبارت (. 37، ص3ا
 .نیست« تحقق داشتن»و « موجودیت»

أٹ حٮائق ... اعٵم »: استماهیات را اینگونه معرفی کردهدر « مطابقت» ،در جای دیگر ملاصدرا
ځ .... صوك الأكواٹ ځ هوياث الأعياٹ ځ أٹ الماهي اث  ىه ىعن ځجوؿاتڀا الؾاصت الت الأشياء عباكة

وی ماهیهت را مطهابق بها    (. 7، ص7 ا: همهان ) «الؾاكس صـقڀا عٵى الوج وؿاث ىٸعنى ځجوؿها ف
همچنین . استداند؛ اما با فاصله گرفتن از فهم متعارف و زبان عرف، آنرا اصی  ندانستهواقع می

ما ماهیهت  ا ؛ی صادق، مطابق با واقعیت استکند که هلیه بسیطهتحلیلی اعلام می در رویکردی
ماهیت بها خهارا   مقصود از اصالت وجود آن نیست که . حکایت دارداصالت نداشته و بالعر  

حهدودِ   ،ماهیهات  مطابقت ندارد بلکه آنچه حکایت اولی از واقعیت دارد همهان وجهود اسهت و   
 (.30، ص0ا: 0323سید رضی شیرازی،: ک.ر)ن هستند عقلیِ موجودات در س هر ذه

خهالی از رو  تحلیلهی نبهوده و طباطبهائی نیهز ایهن        ،یهلمسئله اصالت وجود در حکمت متعا
رغم مطابقت مفاهیم ماهوی بر موجودات خارجی، بر این بهاور اسهت   رویکرد را پییرفته و علی

ی برخی از اشکالات پیرامون اصهالت  طباطبائ. که ماهیت در هلیات بسیطه، حیثیتی تقییدی است
، 0ا: 0320)انهد شناسی دانستهشناسی با مسائ  فلسفی و معرفت وجود را ناشی از خلط میان زبان

بدون شک اعتقاد به اصالت وجود از محکمات دیهدگاه طباطبهائی اسهت و ایشهان بعهد از      (. 87
له سرنوشت ساز مطابقهت و  یعنی مسئ ؛اثبات آن با ژرف اندیشی به پیامدهای معرفت شناسی آن

ینهی دارد کهه از مسهئله    نو ریشه در تبیینِ ،پردازد؛ چرا که اعتقاد به اصالت وجودنفس الامر می
 (.72ص:همان)آیددست میمطابقت به
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خهود در ذههن    رسد گرچه معقولات اولی از حیث انتهزاع، اولهی هسهتند و خودبهه    به نظر می
، گهری، اولهی نیسهتند بلکهه بهالعر      اما از جهت حکایت ؛(حالت انفعالی ذهن)گیرندشک  می
حالهت فعهال و   )،در مقاب  معقهولات ثهانی فلسهفی در مقهام انتهزاع، ثهانوی      . اند از واقعیت حاکی

-حکایهت  ،بالیات از حقیقت عینی یعنی ؛گری، اولی هستنداما از جهت حکایت( تحلیلی ذهن
شناسی اصهالت وجهود در نظهر    امدهای معرفتای از پینگارنده این تبیین را چکیده. گری دارند

آورد که به طور قطع با مطابقت افرادی و نیز نظریه تصهویری زبهان در تضهاد و ناسهازگاری     می
که در گیشته مطهرح بهوده و    اصی  بودن وجود و نیز ماهیت اعتقاد به ،لازم به ذکر است. است

تفات به معنای مطابقت و حقیقهت  های جدیدی از آن شده، ناشی از عدم الدر حال حاضر تقریر
 .دو استو نیز تبیین آن

 ی صادقدتمگا  طباطبائی پیرامزن ماتزای قضاتای خا جیهبر سی  -5
داشتن مقولات  واقعیتاز جمله مسائلی که ذهن اندیشمندان اسلامی را به خود معطوف داشت، 

سهینا در منطهق شهفا    و با آنکهه ابهن  گرفت عشر بود که در باب قاطیغوریای مورد بحث قرار می
شناسی حیف و منطقی و به تبع آن زبان مباحث ازبحث این بدان پرداخته، اما با نوآوری ایشان 

 ن »و  « ن یفعه  »ی دو مقولهه در نقهد ایهن دیهدگاه کهه     طباطبهائی   .ی فلسفه س رده شدبه حوزه
لتهأثر التهدریجیان   و التهأثیر و ا »: سهت اآورده ،انهد ثبهوتی نیسهتند، بلکهه عهدمی     دو وصفِ «ینفع 

لا دلی  علی وجود الشیء اقوی مهن صهدق مفهومهه علهی عهین      ... موجودان بعین ایجاد الکیف 
 (. 770، ص7ا: همان) «خارجی فی قضیة خارجیة

 « ن ینفعه  و   ن یفعه  »علت آنکه طباطبائی صدق قضیه خارجیه را بهترین دلیه  بهر وجهود    
ای اسهت کهه   ی خارجیه صهادق، گهزاره  ؛ یعنی قضیهاستمطابقتِ افرادی به ایشان  باور ،دانسته

تمامی اجزاء آن به صورت تک به تک، مطابقت با واقعیهت داشهته باشهد، پهس آن هنگهام کهه       
 .بریم که اجهزاء آن نیهز وجهود خهارجی دارنهد     گزاره خارجیه، صادق است از صدق آن پی می

بدین معنا که  ؛را نیز دارا است مطابقت در قضایای خارجیه صادق، بار معنائی اثباتی نتیجه آنکه
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بلکه دلیلهی   ؛حکایت دارد ،نه تنها از نفس الامر  ،ای که مطابق با واقعیت استگزاره خارجی
 . را نیز دارا استمنحاز  واقعیتِ این گزاره،مطابسق است بر اینکه 

-جداگانهدلی  ؛ بلکه به مطابقت یک مفهوم، دلیلی بر تحقق عینی آن نیست ،نگارنده به نظر
ریشهه ایهن انتظهار در بهدیهی     البتهه  طباطبائی از مطابقت انتظاری حهداکثری دارد،  . ای نیاز است

کندوکاو در قضایای صهادق،  . که در این جستار مطمح نظر نیست نیز هستدانستن محسوسات 
ذهنهی اسهت، امها     (تعهدد العنهوان  )نشان از آن دارد که در مواردی، دوئیهت موضهوع و محمهول   

وحهدتِ عنهوان،    ،نظیر هلیهات بسهیطه و بهالعکس در مهواردی     ؛محیور عقلی دارد ،نهادوئیت آ
داشهتن  بها خهارا و    تمطابق ،ی صادقانتظار ما از قضیه .دلیلی کافی برای وحدتِ معنون نیست

بیهانِ  »به عبارت دیگهر  . اجزاء، عینیت خارجی داشته باشند ، نه آنکه تک تکِاستمنشاء انتزاع 
اند و نه دلیلهی بهر   قضایای خارجیه تنها بیانگر حقیقت. است« دلی  بر واقعیت»از متمایز « واقعیت

 .عینیت داشتن
اگر . آنها با خارا است« نسبت»شایان ذکر است، صدق قضایای خارجیه، وابسته به مطابقت 

؛ همانگونهه باشهد کهه گهزاره از آن حکایهت دارد، قضهیه صهادق اسهت         ،محکی گزاره خارجیه
 (.708، ص7 ا: 0352سبزواری، )«الؾاكس ىالؾاكجيت باعتباك ٸطابٮت نسبتڀا لما ف ىالصـ٫ ف»

 قطبیق و خطای اد اک ا  منظر طباطبائی   -1
ههیچ صهورت   . حکایهت بالهیات از محکهی خهود دارد     ،طباطبائی باور دارد هر صورت ادراکی

بلکهه مر تیهت و حاکویهت از     ؛ادراکی از آن جهت که صهورتِ محکهی اسهت، کهاذب نیسهت     
هر علم با معلوم خود از جهت ماهیهت یکهى   » .مشخصات همیشگی برای صورت ادراکی است

عبهارتى   هانطباق علم بهه معلهوم فهى الجملهه از خهواص ضهروریه علهم خواههد بهود و به          ... است 
این روى کاشف از خارا است و هم از و نما  بیرون ،واقعیت علم واقعیتى نشان دهنده ،تر واضح

شناخت تا  (.077، ص0ا: 0372)« نما نباشد فرضى است محال فر  علمى که کاشف و بیرون
-مرحلهدر  خطا اما آنگاه که اراده انسانی به میان آید، ؛خطاناپییر است ،زمانی که انفعالی است

 خطا در هر جا محقق» (. 022ص : همان) امکان دارد که پدید آید ،مصداق بر« دادن تطبیق»ی 
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 بنهابر تحلیه   نتیجهه آنکهه   (. همهان )« شود در مرتبهه ادراک و حکهم و مقایسهه بها خهارا اسهت      
 .«مطابقت»دهد و نه رخ می« تطبیق»خطا در مرحله  ،طباطبائی

 مطابتتِ مجرزمی شزد طباطبائی -3
در خصوص مطابقت صور ادراکی به عنوان یک ک  معرفتهی دو تفسهیر را بهر     طباطبائیسخنان 

-تاییدی بر مطابقتِ مجموعی است و برخی مطابقتِ افرادی را بازگو می ،از آنهاتابد؛ برخی می
را ندارنهد تها   بسیار کم رنر هستند و توان آن ،شواهد دلالت کننده بر مطابقت مجموعی. کنند

 .کند، بایستنددر برابر محکماتی که مطابقت افرادی را تایید می
دو دیهدگاه   طباطبهائی : اسهت ن دو تفسهیر سهازگاری   بین ایتر، رسد با قرائتی دقیقبه نظر می

ناسازگار در خصوص نسبتِ مطابقت ارائه نکرده بلکه دیدگاهشان، قبض و بسط داشته بهه ایهن   
ترتیب که وی باور دارد که مطابقت گزاره همیشه به نحو که ِ افهرادی اسهت، امها بهرای آنکهه       

دو شرگ متلازم، تحقق یابهد؛ اول   حداق که لازم است  ،حقیقت را به گزاره خبری نسبت دهیم
اینگهه گفتهه   . تحقق حکم که فعلی نفسهانی اسهت   ،مطابقت تمامی اجزاء گزاره با واقعیت و دوم

؛ که اولاً تمهامی اجهزاء آن   است بدین معنا "صادق است ،«الف ب است»" یشود که گزارهمی
کند که این هیهات  م میمطابق با واقع هستند و دوم آنکه نفس حک ،«است»و « ب»، «الف»یعنی 

مطهابق بها واقهع     ،کنیم که نسبت، اینکه حکم میتعبیر ادقبه . مطابقت دارد ،اجتماعی با واقعیت
 .تمامی اجزاء مطابق با واقعیت هستند یعنیاست 

ما گاهی که همین حکم را با صورت مفهومی تصور کرده و بهه مجمهوع   »: به زعم طباطبائی
گاهی تصدیق  و حکم خود را بهه  ...اند تمامیت قضیه را تامین کند تونماییم نمیقضیه اضافه می
گهوییم  دهیم؛ مهثلا مهی  تصور کرده و موضوع یا محمول قضیه دیگری قرار می... طور استقلال 
 ، فعلی نفسانی است که شام ِ«حکم»به بیان دیگر (. 711ص: 0372)« ...راست است ،فلان حکم

از جملهه  . تمهامی اجهزاء بهه نحهو جداگانهه اطهلاق شهود        شود و نه آنکه حکهم بهه  ک ِ قضیه می
 قابلیهت قهرار دادن تمهامی یهک قضهیه در جانهبِ       ،رسهاند مهی شواهدی که این مهم را به اثبات 

 .استی دیگر گزاره موضوعِ
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را ، در فراینهدی ذهنهی آن  یابدمیانسان امر واحدی را در خارا  زمانی که ،طباطبائیاز نظر 
کهه خواسهت بها ایهن مفهاهیم از خهارا        یهنگهام  .کنهد  بایگانی مهی  ،خود تحلی  کرده و در نزد

 :0320،طباطبائی )«ثم جعلتهما واحداً»: دکنمی« متحد»این دو امر بایگانی شده را  ،حکایت کند
است و نفس بهه  کردن یکی کردن دو مفهوم، همان حکم   (.085ص: تاهمو، بی.  223، ص8ا

و نیز تحلی  ایشان از  طباطبائیلطیف  هر چند این سخنِ .دکن میحکایت خارا از  ،آن یواسطه
ی مطابقهتِ  تهرین تبیهین در مسهئله   ترین دلی  و زیربنائی، زیبنده«تطبیق» یخطای ذهن در مرحله

تواند بهه سهمت و سهوی مطابقهتِ     می ، این آراءمجموعی است، اما با توجه به دیگر آراء ایشان
ترتیب که مطابقت حکم، مجموعی اسهت امها مطابقهت گهزاره،     به این ؛ سوق داده شود ،افرادی

ی نسبتِ همین تفسیر را پییرفته و در مسئله طباطبائینگارنده بر این باور است که . افرادی است
 . مطابقت،  شأن بالای علمی ایشان مبرا از تهافت است

 مطابتت افرادی برای شاهم اول  -2
دلیه  ایشهان بهرای اثبهات     . کنهد و نفسی تقسهیم مهی   طباطبائی حقیقت وجود را به رابط، رابطی،

 :گویهد  وی مهی . ی نسبت مطابقت در معرفت شناختی اسهت وجود رابط طرفینی، مبتنی بر مسئله
در بهین موضهوع و   . مطهابق بها خارجنهد    ،داریم کهه بها موضهوع و محمولشهان     خارجییی قضایا

 اگر ؛ زیرامستق  نیست ،امر مزبور .نامیم یابیم که نام آن را نسبت و ربط می امری را می محمول،
پس . مدآمحال لازم می داشت و تسلس ِنیاز ، بود به رابطِ دیگر و آن رابط به رابط دیگر مستق 

، 0ا: 0320.)رابهط و مسهتق   : قضیه محصور بین حاصرین است و وجود حقیقی دو قسهم اسهت  
توجه دارد که وجودِ  ،در این استدلال به قضایا و هلیات مرکبة موجبه طباطبائی(. 072-070ص 

 . محمول در خارا، غیر از وجودِ موضوع است
در هلیات مرکبه موجبه که طرفین آن در خهارا  طباطبائی بر این باور است که به بیان دیگر 
که از سنخ معانی حرفی « نسبت»حده دارند و نیز در مرکبات تقییدی، چیزی به نام  واقعیت علی

اگهر   چهرا کهه   معنای حرفی است؛ «است»کلمه  ،«الف، ب است»وجود دارد؛  در گزاره  ،است
ارتبهاگ بها سهایر     مسهتق  و بهی   ،مستلزم خلف فر  و تناقض بود؛ زیرا مفهوم اسهمی  ،اسمی بود
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مسهتق    فههوم م مسهتق  داشهته باشهد، سهه    مفههومِ  پس این گزاره به جای آنکه دو . مفاهیم است
نیاز به دو رابط دیگر بود و  ،برای ارتباگ این مفاهیم اسمی. ارتباطند خواهد داشت که با هم  بی
علاوه بر این به فر   .شودیافت و این امر به تسلس  محال منجر می سؤال پیرامون آنها ادامه می

موضوع و محمول بهر   ارتباطی باز مشک  بی... نهایتِ محصور بین حاصرین محال نباشد اینکه بی
ی آنچه تاکنون گفته شهد دربهاره  (. 751، ص0ا: 0323مصباح یزدی، )«...جای خود باقی است

 :بدین تقریر است اثبات وجود رابط در خارا ، امابود( وعاء ذهن ) وجود رابط در ظرف قضیه 
منطبهق بهر    ،هلیات مرکبه خارجیه صادق داریم کهه ههر یهک از موضهوع و محمهول آنهها      ( الف
 .اند خارا
 .است، وجود داردوجود رابط که از سنخ معانی حرفیه این قضایا،  در( ب
 .هلیات مرکبه خارجیه صادق با تمام اجزاء منطبق بر خارا هستند( ا 

بهین   دادن ربط ش تنهارابط و نسبتی هست که حیثیتی وجودِ ،ذهن وعاءپس همانطور که در 
بهه دیگهر   . رابهط تحقهق دارد   خهارا نیهز وجهودِ    وعهاء  ، دراستموضوع و محمول  ذهنیِ وجودِ

کند که هر یهک از موضهوع و محمهول، کهه مفههومی       خارا اقتضاء می باقضیه  سخن، مطابقت
 مقتضی آن اسهت اند، در خارا مصداق و وجودی مستق  داشته باشند، همچنین  اسمی و مستق 

موضوع و  الربط به وجودِ عین که نسبت حکمیه، که مفهومی حرفی است، در خارا نیز وجودی
 .محمول داشته باشد

کنهد، بلکهه   نه تنها وجود خارجی برای نسبت حکمیه را اثبهات مهی   با این استدلال طباطبائی
یعنهی در ازاء  . حروف و معهانی حرفهی نیهز مطهابقی عینهی و خهارجی در نظهر دارد       تمامی برای 

واقعیهت   ،«وجهود رابهط طرفینهی   »ای از هستی بهه نهام   مرتبه، حروف در قضایای خارجیه صادق
اذ تبین ان الحروف و ما یلحق بها موضوعه لهیه المعهانی النسهبیه الغیهر المسهتقله     » :خارجی دارد

ان المعنی الحرفی ما ینتزع من وجود فی غیره و اللفظ الدال علیه ». «بیاتها المتقومه بوجود غیرها
 (.75و  77ص: Bتاطباطبائی ، بی)«...حرف
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به عنوان یکهی از مراتهب    -برای اثبات تحقق عینی وجود رابط طرفین  طباطبائینتیجه آنکه 
شهان،  اسهتناد کهرده و پهیش فهر  معرفهت شهناختی       ،به قضایای مرکبه خارجیه صادق -هستی 

همان انطباق موضوع  ،در خارجی بودن قضیه» رسداما به نظر می. اعتقاد به مطابقتِ افرادی است
  (. 755، ص 0ا:0323مصباح یزدی، )«ول بر خارا و اتحاد آنها در خارا، کافی استو محم

 مطابتت افرادی برای شاهم دوح  -7
بها دیگهر    طباطبائی مقایسه دیدگاه .استم ، دومین گواه مدعایلِماز برهان اِن و  طباطبائیتقریر 

شهان در مسهئله   تفاوت تلقهی ی محصولات برهان اِن و لم در فلسفه اولی به اندیشمندان در زمینه
 .گردد که در ادامه به آن خواهیم پرداختمطابقت باز می

 ،کند، اگهر امهری علهت نداشهته باشهد     ی برهان لِم تصویر خاصی ترسیم میطباطبائی درباره
بایست مطابقت کام  بها نفهس الامهر    ؛ چرا که علم میتوان در مورد آن برهان لِم ارایه کرد نمی

از آنجا . به زعم طباطبائی، در برهان لم، علم به علت، علت برای علم به معلول است .داشته باشد
توانیم برههانی لهم   که مطابقت افرادی است پس اگر وجودی داشتیم که علت نداشته باشد، نمی

توان برهان لِم برای اثبات واجب تعالی در فلسفه ارائه  برای مثال نمی. برای اثبات آن اقامه کنیم
توان در مورد مراتب نمی همچنین بر اسای این تلقی،(. 20و  31، ص0ا: 0320طباطبائی،)کرد
به این ترتیب که ممکن الوجود با واجب الوجود، مساوی بها وجهود    ؛برهان لِم اقامه کرد ،وجود

برهان لِم بهه طهور مطلهق از فلسهفه اولهی نفهی        ؛ پساست و وجود مطلق، سببی وراء خود ندارد
توضیح مثال اخیر، به زعم طباطبائی، تفاوت علوم بهه موضهوع آنهها اسهت و علهوم      در . 0شود می

موضوع در فلسفه محمولات با طرف مقابلشان مساوی با . کنند حقیقی از عوار  ذاتیه بحث می
  (.77ص: همان)است علم

_____________________________________________ 
علت  ،حقیقت حم  محمول برای موضوعدر ؛ ثبوت اکبر برای اصغر استبرای علت  م،حد اوسط در برهان لِرسد به نظر می -0
معنای شود، یتی که در مورد برهان بکار برده میغیر از آنکه عل. باشد محمول علت دارد یا خیر مورد توجه نمی نکهیخواهد اما ا می

 فأوجبت فاحتاجت  مکنت الماهیة »: شود گفته می رود و مثلاً در مورد معقولات ثانی نیز اصطلاح علت به کار می. عامی دارد
 (.705ص ،0 ا :0220ملاصدرا، .) « فوجدت فأوجدت فوجبت
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ان اِن بره. تلقی طباطبائی از برهان اِن نیز متأثر از دیدگاه ایشان پیرامون مطابقت افرادی است
ههر چنهد کهه مفیهد علهم       یقهین نیسهت   یا دلی  که سیر از معلول به علت است، نزد حکمها مفیهدِ  

برههان اسهت و در جریهان    نهوع  علهم از ایهن   تحصهی    اما طباطبائی منکهرِ  اجمالی به علت است؛
بههه زعههم (. 300، ص3ا: 0877)دهههدمعرفههی قاعههده ذوات الاسههباب ایههن بههاور را توضههیح مههی 

ذوات »آور نیست، بلکه اساساً امکان ندارد؛ چرا که بنابر قاعهده   اِن نه تنها یقین طباطبائی، برهان
 :به نظر طباطبائی. آید ، شناخت یقینی جز از راه علم به علت پدید نمی«الاسباب
 .شودعلت محقق می یواسطهمعلول به ( الف
 . آیدمیعلتش پدید تنها توسط معلول ( ب
پس علم به معلول هم تنها از طریق علم به علت . داشته باشدبا خارا  ت کام علم باید مطابق( ا

لما كاٹ العٵم ٸطابٮاً لٵمعٵوٶ بعينه، كانت النسبت بين العٵم ځ بالمعٵول ځ العٵم بالعٵت، ... » .است
هي النسبت بين ن٪س المعٵول ځ ن٪س العٵت ځ لامٶ فل ك توق ا العٵ م ب المعٵول ځ تلتب ه عٵ ي العٵ م 

 (.0177، ص8ا: 0320طباطبائی، ) «...بعٵت،
و ظنی به علهت را بدسهت    اجمالی یعلم ،برهان اِنی در سایهمنظور طباطبائی آن نیست که 

؛ بلکهه بهه زعهم ایشهان ایهن نهوع       معلوم نگردد ،علتویژگیهایِ  حالات و آوریم هر چند کهمی
مقهام ثبهوت و اثبهات    صرف نظر از اینکه طباطبائی دچار خلهط  . یستپییر ن فرایند عقلی، امکان

رسد علت بنیهادین ایهن   به نظر می ،(37، ص 0ا: 0320فیاضی،  -طباطبائی: کن)اند یا خیر شده
عبهارت اسهت از باورشهان بهه     اسهت  همانگونه که خود صراحتاً به آن اشاره کردهباور طباطبائی 
 .مطابقت افرادی

 ؛علهم بهه علهت اسهت     مفیدِ ،ملاصدرا بر خلاف طباطبائی بر این باور است که علم به معلول
ی در سایه وجود علت. گرددهرچند که حالات، کیفیات و صفات آن علت برای ذهن آشکار ن

چنانچهه ذههن از   و اگر  هر چند حقیقت و ماهیت آن کشف نگردد ؛شود آشکار می ،«انِ»برهان 
: کنه )ی مقهدمات دیگهری اسهت   در سایه آگاهی یابد،تشخص علت و علم به معلول به صفات 

 (.و بعد 327، ص3ا : 0220ملاصدرا، 
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 مطابتت افرادی د  بزقه شتم و بر سی -1
در ایهن  . شناسی استشناسی و معرفتعمده اشکالی که متوجه مطابقت افرادی است خلط زبان

مقدمات و اصولی که در تضاد با مطابقت افهرادی اسهت و ایهن    ضروری است به برخی از  میان،
 :ای داشته باشیمدهد، اشارهرا نشان میخلط 
صدق و کیب به متصف  ،افکار و باورها ،تلقی عمومی معرفت شناسان آن است که ابتدا( الف

انهد بهه صهدق و    ی حهالات درونهی  کلام و گفتار از آن جهت که بهازگو کننهده  س س هستند و 
در فهم عرف و کاربرد زبانی، گزاره زبهانی را از جههت ظههور ، متصهف بهه      . کیب متصفند

بهترین شاهد  ؛گری ندارندگونه حکایت کنند، اما در نگاهی ادق، الفاِ به تنهائی هیچصدق می
ههر چنهد تمهامی    . بر اثبات این مدعا، واژگان مهم  و غیر مستعملی است که بار معنائی ندارنهد 

اند و در مهواردی قضهیه   شناسان مسلمان، قضیه را موصوفِ حقیقیِ صدق و کیب دانستهمعرفت
اما بدون شک منظور آنهها سهاختار ادبهی و     ؛اندجمله خبری برشمردهو  جازم قولِ را مترادف با

 ،صهدق و کهیب نهزد آنهها     حقیقهیِ  بلکهه موصهوفِ   ؛لفظی نبوده یظاهری و به اصطلاح، قضیه
در نتیجه برای تعیینِ صدق قضایا، نبایهد انتظهار مطابقهتِ اجهزاء لفظهیِ       .استی ذهنی بودهقضیه

 .  داشته باشیمگزاره با واقعیت را 
 «لا ٸطابٮت ف ى التّص وّكاث أص لا»شوند؛ بالاتر آنکه تصورات متصف به صدق و کیب نمی( ب
آنگاه صادق و الا  ،بلکه تصدیقات اگر حکم آنها مطابق با واقع بود( 773ص: 0327میر داماد، )

بنهابراین آنچهه کهه    . عدم و ملکهه اسهت   به این ترتیب تقاب  صدق و کیب از نوع تقاب ِ. کاذبند
معقوله از آن جهت که حکایهت   یذهنی یا قضیه یموصوف صدق است عبارت است از قضیه

 .از چیزی دارد
-از راهآنهرا  توان است و می یشود، امری ذهنای که موصوف صدق و کیب واقع میقضیه( ا

واقعیهت دارد و بها    رلالهت طبیعهی به   ذهنی، د یقضیه. ها، اشکال و زبانهای گوناگون ابراز نمود
أٸ ا ؿلال ت ٸ ا ف ي »شهود؛  مختلهف نمهی   زبان مردمان در جوامع گوناگون، اختلاف و دگرگونیِ

قضهیه  (. 37ص: 0350حلهی،  ) «طبيعيت لا تؾتٵا ب اختلاف الن اه ىالؾاكس فڀ ىالقهن عٵى ٸا ف
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ار ادبهی کهه امهوری    خبهری و سهاخت   یمعقوله امری ذهنی و زبانی نیست و نبایهد آنهرا بها جملهه    
ای، معرفت انسانی اشتباه گرفت و الا لازم است در هر زبان و دورهد، اعتباری و قرار دادی هستن

طباطبائی و هیچ یهک از مهدافعان    ،دگرگون شود و بدون شک ،به مقتضای زبان، زمان و مکان
 . باشندی نمیگرایی و شک گرائیِ معرفتقائ  به اینگونه کثرت گرائی، نسبی ،حکمت متعالیه

مستلزم آن است در جایی که یهک معنها را    ،لفظی باشد یصدق، قضیه حقیقیِ اگر موصوفِ( د
بهه عبهارت دیگهر     و دو بار معنائی متفاوت داشته باشد ،کنیم، صدق و کیبمیبه دو زبان ابراز 

حهاوی واژگهان اسهمی و     ،دو حکم متفاوت و دو ساختار ادبی گوناگون کهه ههر یهک از آنهها    
تواند، ناظر به یک مفهوم و اما پوشیده نیست که هر دوی این جملات می ؛متفاوت است حرفیِ

 . یک واقعیت باشند
در نظر آورید مثلاً از فردی که در مباحث معرفت شناسی تخصص نداشته باشد پرسیده شود ( ه

اسهت یها خیهر؟ بعیهد اسهت حتهی        تمامی اجزاء آن مطابق با واقهع  ،«الف ب است»که آیا جمله 
نیست که فهمِ عرف را ملاکهی منحصهر بهرای صهحت     مان البته منظور. پرسش ما را متوجه شود

یک نظریه در نظر آوریم، بلکه منظور آن است که انتظاری حداکثری است که ملاکِ مطابقت 
 .قلمداد کنیم ،یک گزاره را مطابقت تمامی اجزاء آن با واقعیت

نوع قضایا که در منطق مورد بحث و نظر قهرار گرفتهه از حوصهله ایهن جسهتار      گستردگی و ت( و
کار  ،آنهابرای هر یک از آنها، تعیین دقیق مطابق  با توجه به ویژگی بدون شکاما  ؛بیرون است
، برای موضهوع و محمهول، مطهابق    یِ خارجیِ صادقتوان در شماری از قضایامی. آسانی نیست

اما این چنین نیست که در تمامی قضایا برای هر یک از اجهزاء قضهیه،    ؛منحازی را در نظر آورد
هایی که در ی که ناظر بر صفات الهی است و نیز گزارهیقضایا. وجود داشته باشد ،مطابقی عینی

قهادر بهه    ،های بارزی است که مطابقت افرادینمونه ،آنها از معقولات ثانی فلسفی استفاده شده
 .باشدتبیین آنها نمی

آیهد کهه فاعه  شناسها بعهد از آنکهه واقعیهات        بدست مهی  ،با خلط نکردن احکام ذهن و عین( ز
در صهدد  سه س  تجزیهه و تحلیه  کهرد،     ،ذهن به مفاهیمِ ذهنیِ مختلف یخارجی را در صفحه
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آن واقعیت را بسهیط و   ،آید در حالی که به علمِ ارتکازیحکایت از آن واقعیت خارجی بر می
از  ،زند تا با ایجاد معنهایی جدیهد  همین دلی  به ترکیب این مفاهیم دست می به. استواحد یافته
تواند این نقهش را  اما معانی اسمی به واسطه آنکه مستقلند، نمی؛ گری کندحکایت ،آن واقعیت

-کارکرد معانی حرفی نمایان مهی  ،ایفا کرده و با یکدیگر ترکیب شوند؛ بنابراین در این مرحله
از  اسمی، خلاء ذهنی بهرای حکایهت   متکثرِ حرفی با ایجاد ارتباگ میان مفاهیمِیعنی معانی  ؛شود

 (.87ص:0322دارائی،)کنندخارجی را بر طرف می واحدِ واقعیتِ
بلکهه حهاکی از    ؛ویتگنشتاین و راسه ، تصهویر واقهع نیسهت     یقضیه بر خلاف دیدگاه اولیه( ح

 ،تهوان بها الفهاِ از واقعیهت    کشهید، امها مهی   توان واقعیت را با زبان به تصهویر  نمی. واقعیت است
بهاور  مطابقهت تشهکیکی    آنکه بهه قبض و بسط یافته و یا  ،هر چند این حکایت ؛حکایتی داشت

را به یهادآوریم کهه بها زبهان بهدن،       "پیرو سرافا"داستان معروف ویتگنشتاین با دوستش . داشت
 «واقع است منطقیِ ان صورتِهم ،قضیه و زبان منطقیِ صورتِ»یعنی  ؛نادرستی دیدگاه دوستش

 . را یاد آور شد
مطابقت به  ،چرا که به زعمش ؛دانستوجه میتئوری مطابقت را تئوری بی ،گوتلوب فرگه( ت

ارز باشهند و تمهایزی میهان آنهها     از هر جهت مسهاوی و ههم   ،معنای آن است که مطابِق و مطابسق
مه  در آثهار   أبا ت. (pascal Engel, 2001: p16)دو امر متمایزند ،نباشد، حال آنکه قضیه با واقع

مخصوصهاً در مباحهث    -، ابن سینا و ملاصدرا کهه از مهدافعان تئهوری مطابقهت بودنهد     طباطبائی
. ی عینیهت نیسهت  ی صور ذهنی با وجود خارجی، رابطهه آید که رابطهبدست می -وجود ذهنی

 ؛دارد و منطبهق بهر آن اسهت   ت یحکایت از واقع ،معنای مطابقت قضیه با واقع آن است که قضیه
 . بدون آنکه آثار مترتب بر هر کدام را به دیگری تسری دهیم

بلکهه بهه    ؛به معنی مطابقت از جمیهع جههات نیسهت   « مطابقت»در قضایای موجهه، اصطلاح  (ی
قضهایا بها آن کهه موضهوع و     ... بسهیاری از »: اسهت جهوادی آملهی آورده  . معنی عدم تضاد است
حتهی  (. 732، ص8-0ا: 0327)« صهادق اسهت  ، ند، قضیه به لحاِ خارامحمول در خارا نیست
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  مرکبهه اسهت،   یبا آنکه موجبه« اجتماع نقیضین محال است»امکان دارد تمام اجزای قضیه مث  
 .در خارا تحقق نداشته باشند

 متاتسه دتمگا  شائینی و طباطبائی پیرامزن معنای حرفی و اسری -0
عنوان یکی از مدافعان مطابقت مجموعی را بیان کنهیم، ضهروری   پیش از آنکه دیدگاه نائینی به 

است نگاهی اجمالی به نظریه ایشان در بحث از تفاوت معنای حرفی و اسمی داشته باشیم؛ چهرا  
شهایان ذکهر   . اسهت طهرح کهرده   ،که مطابقت مجموعی را ذی  این مسئله در مباحث اصول فقهه 

، «تفهاوت معنهای اسهمی و حرفهی    »و « مطابقهت » هرچند میان دو دیدگاه نهائینی در مهورد  است، 
اما نباید اینگونه پنداشهت کهه    ؛ارتباگ معناداری وجود دارد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت

منوگ به پییر  دیدگاه نهائینی در مهورد معنهای اسهمی و حرفهی       ،مطابقت مجموعی تنها و تنها
 . است

اعهم از کلهی    )الفهاِ بهرای خهود مفهاهیم     اصولیان این مسئله را مطمح نظهر داشهتند کهه آیها    
به عبارت دیگر واضع که در صدد . انداند یا برای مصادیقِ معانی، وضع شدهوضع شده( وجزئی

بنابراین چههار حالهت   . وضع الفاِ است، آیا خودِ معنا را تصور کرده است و یا وجه و عنوانش
اص و موضوع له خاص؛ وضع وضع عام و موضوع له عام؛ وضع خ: برای وضع قاب  تصور است

معنی و مقصودی که لفظ بهرای دلالهت   . عام و موضوع له خاص؛ وضع خاص و موضوع له عام
وقوع دو قسم اول مورد تردید نبوده، اما وقوع و . نامندمی« موضوع له»است را بر آن وضع شده

دانسهتند و  فهی مهی  یا امکان دو قسم اخیر مورد تردید بوده؛ قسم سوم را برخی ناظر بر معانی حر
این اختلاف به تفاوت دیدگاهشان پیرامون هویت معنای اسمی . اندبرخی وقوع آنرا انکار کرده

حهروف افهاده   : آرائشان را در سه دسته قهرار داد؛ نظریهه اول   ،توانگردد که میو حرفی باز می
ههر دو عهام   موضوع له حهروف عینهاً همهان موضهوع لهه اسهامی و        :نظریه دوم. کنند معنائی نمی

، حروف و اسامی هویت یکسانی دارند و از مدافعان نظریه دوم به زعم آخوند خراسانی. هستند
(. 83و  711ص :0812خراسهانی، )گهردد استعمال و لحاِِ ذهنی باز می یتفاوتشان تنها به حوزه

 تفاوت معنای اسمی و حرفهی تنهها در مقهام اسهتعمال نیسهت بلکهه در ذات و معنها،        :نظریه سوم
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معنای حرفی، فی . موضوع له حروف خاص ولی اسمی، عام است بر اسای این نظریه، .متفاوتند
نقطه ثق  این نظریه، تأکیهد بهر ویژگهی فهی     . غیره است اما معنای اسمی به تنهائی، معنادار است

به دیگر سخن، تصور معنایِ حرفی به تنهائی محال اسهت و همیشهه در   . غیره معنای حرفی است
علی رغهم آنکهه قائلنهد معنهای اسهمی و حرفهی        طباطبائی نائینی و. سایه معنای اسمی، معنا دارد

نائینی موضوع له حروف را به . داننداختلاف ماهوی دارند، اما موضوع له حروف را خاص نمی
، عهام و خهاص   طباطبهائی و در نهزد   (72 -78ص، 0ا: 0805نهائینی،  ) پنداردطور کلی، عام  می

؛ یعنی موضهوع  (.77و 78، ص0ا : Bتابی طباطبائی،)بودن موضوع له حروف، تابع طرفین است
تهابع طهرفین   تمامی احکهام آنهها،   هویتی ندارند و  ،چرا که حروف ؛لابه شرگ است ،له حروف
 .آنها است

ی احتیاا معنای حرفی به اسمی، چهار نظریه را ی کیفیت و نحوهاصولیان هم چنین در زمینه
کیفیهتِ اخهتلاف معنهای     :منسوب اسهت  نخست که به آخوند خراسانی ینظریه ؛اندطرح کرده

بر این اسای معنهای حرفهی بهه لحهاِِ آلهی، و      . اسمی وحرفی به مثابه رابطه مر ت و مرئی است
دوم؛ وابستگی معنایِ حرفی به معنی اسمی،  ینظریه. گرددمعنای اسامی به نظرِ استقلالی، بازمی

 :سهوم  ینظریهه  .اسهت ( معهرو  )ر با جهوه ( اعم از نسبی و غیر نسبی)ی بین اعرا نظیر رابطه
 ینظریهه . نسبتِ معنای حرفی به معنی اسمی، عبارت از نسبت بین اعرا ِ نسبی و جهوهر اسهت  

 اوجودِ رابطِ طرفینهی به   ای است که بینرابطهنسبت معنای حرفی به معنای اسمی، همان  :چهارم
وجهود  )نظیهر اعهرا    کهه معهانی حرفهی را    دوم گرایش دارد  ینظریهنائنیی به  .محمولی است

هر چند در مواردی نیز تشبیه و مقایسهه معنهای   (. 72و72، ص0ا: 0372نائینی، )داند می( رابطی
و  طباطبهائی (. 35، 0ا: 0805نهائینی،  )دانداسمی و حرفی به جوهر و عر  را تشبیه کاملی نمی

معانی حرفی را در  اکثر متأخرین از ایده ملاصدرا در تقسیم وجود به رابط و رابطی بهره برده و
از نظهر  (. وجهود رابطهی   -عهر  ) دانند و نه هیأت حاص  از نسبت می( وجود رابط)ازاء نسبت
تحقهق دارد ههر   ، یعنی وجود رابط خارجی؛ ای از مراتب وجودمرتبه، در ازاء حروف طباطبائی
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، ص 0ا: 0320همهو،  .  78، ص0ا: Bتها  بهی  طباطبائی،)چند که وجود منحاز و مستقلی ندارد 
 (..به بعد 070

از تقسیمات ابتکاری دیگری که در مورد معنای اسمی و حرفهی طهرح شهده؛ تقسهیم آن بهه      
اسهت کهه سهه نظریهه را بهه دنبهال       ( اخطهاری غیر ایجادی و )و انبائی( ایجادی، احداثی)ایقاعی 
تمهامی   :نظریهه دوم . اخطهاری و برخهی ایجهادی هسهتند     ،شماری از حهروف : نظریه اول داشته؛

: 0805نهائینی،  )«الحلځف كٵڀا ايضاؿيت ځ ليس ش ىء ٸنڀ ا اخطاكي ت ىاٹ ٸعان»: اندحروف ایجادی
حرفی و اسهمی   معانیِ ر دو، هطباطبائیاکثر علمای اصول، و نیز  :نظریه سوم (.87و  32، ص0ا

معانی اسمی، انبائی هستند؛  بر این باورند کهدوم  ینظریه با اعتقاد بهنائینی  .دانندرا اخطاری می
محقق بوده و با اسهتعمال لفظهی کهه در ازاء آن معنهای اسهمی       ،ذهن وعاءیعنی معنای اسمی در 

حکایت از معنای مستق  خود  ،معنای اسمیبه دیگر سخن، . کنیماست، به معنای آنها اشاره می
ضع شده، قرار و ثبات در و  دارد که صرف نظر از استعمال و عدم استعمالِ لفظی که در ازاء آن

؛ یعنی تنها و تنها برای ایجاد ارتباگ میان معهانی  هستند( ایجادی)، ایقاعی حروف اما. ذهن دارد
به معنای ابتدائیت نیست بلکه برای ایجاد کردن این  "از" ؛ برای مثال حرفِانداسمی وضع شده
لیا هنگام استعمال کهردن   ؛داردثباتی در ذهن ن ،از آنجا که معنای حرفی. شودمعنا استعمال می

 فهمِ .کنیم کنیم، بلکه با استعمال حرف، معنا را ایجاد می ، به معانی مستقر در ذهن اشاره نمیآن
معنهای   .منوگ به آن است که به معنای فی نفسه و فی غیهره توجهه داشهته باشهیم     ،نائینی ینظریه
رد و در مقابه ، حهروف فهی غیهره     دا در وعاء عقه ، تقهرر و ثبهات   نفسه است؛ یعنی  فی اسمی،
ان المراد من کون المعنی الاسمی قائما بنفسه، هو ان للمعنی نحو تقرر و ثبوت فی  وعاء » هستند
ههو ان  :ان الحرف ما دل علی معنی فی غیره ، او قائم بغیره  فالمراد منهه  : اما معنی قولهم ...العق 

 (.37ص: همان) «...هالمعنی الحرفی لیس له نحو تقرر و ثبوت فی حد نفس
 ،معنهای اسهمی  (الف: استنائینی تمایز معنای حرفی و اسمی را در چهار مولفه بررسی کرده

( ا. معنایِ اسمی، اخطاری و معنایِ حرفی، ایجادی است( ب. فی غیره است ،فی نفسه و حرفی
: همان) .است« مغفول عنه»معنای حرفی، ( د. معنای اسمی، مفهوم و معنای حرفی، مصداق است
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به نظر نائینی، معنی و مفهوم بسیط بوده مرکب از ماده و صوتی که شأن امهور مهادی و   (. 38ص
المهراد مهن   »: انهد بیهان کهرده  نیز مقصود  از معنی و مفهوم را ، نائینی. باشد خارجی است، نمی

 المعنی و المفهوم هو المدرک العقلانی، الیی یدرکهه العقه  مهن الحقهایق ، سهواء کهان لتلهک       
مفهوم عبارت از آن مدرکِ عقلی است (. 37ص:همان) «...الحقایق خارا یشار إلیه،  و لم یکن

مفهوم از بسهاطت کامه     ،در این مرتبه. که جایگاهی جز عق  ندارد...( و نه خیالی و وهمی و )
نهائینی پهس از   (. همهان )مجرد اسهت  ،برخودار است و از هر امری یعنی صور مادی و لواحق آن

( ایجادیهت )ایجهادی بهودن   یحم  چیست، به نحهوه  حم  و صحتِ مسئله که ملاکِ طرح این
 . برندحروف می پردازند و در تبیین این تئوری از نظریه مطابقت مجموعی بهره می

 مطابتت مجرزمی ا  منظر  مارم حسین شائینی  -01
خهارجی   حاکی از نسبتِ، حروف را که حروف را اخطاری قلمداد کرده کسی  ،به زعم نائینی

حال آنکه شأنِ ادواتی که . پنداشته و به تبع آن، حروف را به صدق و کیب متصف کرده است
ځ اؿاث النس بت انم ا ځت عت »: تنها ایجاد ربط بهین اجهزاء قضهیه اسهت     ،کنند دلالت بر نسبت می

ئ ـة  تاٸ ت يص   لايضاؿ اللبط بين جنئى الكلاٶ بما لڀما ٸن الم٪ڀوٶ عٵى ځج ه ي٪ي ـ المؾاط ب فا
بهه صهدق و    و مصهداق اسهت،   ایجهادی ، چیزی که آشکار است. (87ص:همان)«السكوث عٵيڀا

یعنی امور ایجادی یا پدیدآمده و . شودمیعدم متصف و بلکه به وجود  د؛شو کیب متصف نمی
شود، مفاهیم ذهنی است از آن و آنچه که به صدق و کیب متصف می شوند یا آنکه ایجاد نمی

بین اجزاء کلام، ایجاد ارتباگ  ،نسبت وی باور دارد، اداتِ. حاکی از واقعیتشان هستندجهت که 
از آن یعنی کهلام را  )کنیم  ، لحاِ می«مجموع را از آن جهت که مجموع است»س س  ؛کندمی

ثهم بعهد ایجهاد الهربط بهین جزئهی       » ،(نسبت بین اجزاء آن است و ایجاد ارتباگ کهرده  جهت که
من المفهوم، یلاخط المجموع من حیث المجموع ،  ی یلاحظ الکلام بما له من الکلام بما لهما 
مطابقی وجود داشته باشد، آنگاه گزاره صادق  ،اگر در ازاء این کلام(. همان) «النسبة بین اجزائه

 .صدق است ملاکِ ،خارجی کلامی و نسبتِ نسبتِ یعنی تطابقِ ؛است
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کلامی، حاکی از  است که نسبتِآن این امر مؤید کجای : تحلی  می پرسداین نائینی بعد از 
ربهط بهین اجهزاء کهلام کهرده و ایهن        ایجهادِ  ،کلامی از نظر نائینی، نسبتِ خارجی است؟ نسبتِ

بین این دو ادعا وجود  تمایز آشکاری ،پر واضح است. مجموع یا مطابق با واقع است و یا نیست
، و ایهن ادعها   "ی و معنایی اخطاری اسهت خارج حاکی از نسبتِ ،خودِ نسبت کلامی": دارد که

کنهد و مجمهوعِ حاصهله از اجهزاء کهلام، مطهابق بها         نسبت، ایجاد ربط بین اجزاء کلام مهی "که 
در ازاء ولهی حهروف    بهریم؛ پهی مهی  به زعم نائینی هر چند از حروف به واقعیتی . "محکی است

کلی و فرد و نیز مفههوم و   یهرابطکلامی با آن واقعیت،  نسبتِ یرابطه. اندوضع نشدهات واقعی
 (.همان و بعد)بلکه مفهوم ظ  و ذی ظ  است و حرف سایه آن خارا است ؛مصداق نیست

آن است کهه که ِ مجمهوعیِ قضهیه،      ،نتیجه آنکه به باور نائینی، معنای مطابقت قضیه با واقع
مطابق با واقع  جداگانه،به صورت هر کدام نه آنکه تمامی اجزاء گزاره  و مطابق با واقعیت است

باشههند؛ چههرا کههه برخههی از اجههزاء گههزاره بههه تنهههائی اقتضههای حکایههت را ندارنههد بههالاتر آنکههه  
 .کارکردشان ایجادی است

 داو ی د  مسئیه -00
دقیقی از نسبتاً ای است و تبیین مرحوم نائینی هر چند حاوی نکات مثبت و ارزنده ینظریه( الف

لازمه از جمله آنکه  اما با انتقاداتی نیز همراه بوده ؛استارائه کرده "مطابقت"و  "صدق"معنای 
 ،به بیان دیگر اگر منظور از ایجادی بهودن حهروف  . حاص  است ایقاعی بودن حروف، تحصی ِ

تمهامی معهانی اعهم از    آنگهاه  د، نشهو  ایجاد میدر ازاء آنها آن است که در وعاء ذهن تصوراتی 
و اگهر منظهور از ایجهادی بهودن     . شهوند محسهوب مهی  حرفی و اسمی، ایجادی و نیهز اخطهاری   

تحصهی  حاصه     ،ی آنشهوند؛ لازمهه   ایجاد می ،آن است که حروف در مقام استعمال ،حروف
ضههیاء : کنهه)شههودبههین مفههاهیم پدیههدار مههی "نسههبت"، اسههت چههرا پههیش از اسههتعمال حههروف

، 0ا: 0327صههدر، . و بعههد 53، ص0ا: 0807امههام خمینههی،  . 77-82، ص 0ا: 0805عراقههی،
 (.77ص: 0870بروجردی، . و بعد 08ص
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ایشان در . باشندمعانی حرفی نزد نائینی، ثبات و قراری در ذهن نداشته و حاکی از واقع نمی( ب
بهه عبهارت دیگهر، یکهی از     . جویدمطابقت مجموعی تمسک میتبیین نظریه ایجادیت به نظریه 

هرچنهد  رسهد  بهه نظهر مهی   . مقدمات فرضیه نائینی برای اثبات مدعایش، مطابقتِ مجموعی است
مطابقهتِ مجمهوعی    توان با ابطال فرضهیه ایشهان بهه ابطهالِ    اما نمی ؛ایجادی نیستند ،معانی حرفی

 .   رهیافت
اما در مفردات، مثه  واژه   ؛گری نداردبر این باوریم هر چند معنای حرفی به تنهائی حکایت( ا
مجموع از »مرکبات به صورت گری دارد و در تصدیقات وحکایت ،از طریق وضعِ عامش "از"

ایهن   "حسین از تهران بهه مشههد  سهفر کهرد    ":در مثال. گری داردحکایت« جهت مجموع بودن
 توان گفهت کهه در ازاء حهرفِ   اما نمی ؛ای صادق و مطابق با خارا باشدگزاره ،تواندگزاره می

توان گفت کهه  نمیتحقق دارد و نیز  ،طرفینی رابطِ وجودی خارجی به نام وجودِ،  "به"و  "از"
بهترین شهاهد بهر ابطهال    . گری داشته و مطابق با واقعیت خارجی هستندحکایت ،دو به تنهائیآن

اعتقهاد بهه وجهود رابهط طرفینهی در ازاء معهانی حرفهی اسهت،          ،مطابقت افرادی که مقتضای آن
اور داشهت  توان بهائی است که در مورد واجب تعالی در فلسفه اولی طرح شده؛ مثلاً نمیگزاره

در ازاء معانی حرفی و اسمی این قضیه، وجهود   « واجب الوجود بالیات ماهیته إنیته» یدر گزاره
توان بهاور داشهت   یا مثلاً در نظر آورید بر اسای اصالت وجود نمی. رابط و مستقلی تحقق دارد

 ،رابهط  در ازاء وجود و ماهیت و نسبت بین آنهها، وجهودِ  « سیب موجود است»که در هلیه بسیطه
: 0320طباطبهائی،  )حتی اگر هلیات بسهیطه بهه صهورت عکهس الحمه  تبیهین شهود       . تحقق دارد

نتیجهه آنکهه بها اعتقهاد بهه مطابقهت       . ، عکس الحم  نیز خالی از معنای حرفی نیست( 7،ص0ا
افرادی که یکی از لوازم آن اعتقاد به مابازاء عینی برای معانی حرفی است، تالی فاسهد فراوانهی   

شهود کهه بهر خواننهده     در حکمت متعالیه پدیدار می ث الهیات و فلسفه اولی، مخصوصاًدر مباح
 . پوشیده نیست

گری و مطابقت معنای حرفی باید افزود که واقعیت خارجی از حکایت یدر خصوص نحوه( د
شهود؛ بهه ایهن صهورت کهه واقعیتهی واحهد در        ذهن نمهودار مهی   یصور ذهنی در صفحه طریقِ
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ذهن برای حکایت از عالم هستی، پس از تجزیه . شودمفاهیم متکثر، تحلی  میذهن به  یصفحه
حم  یعنی . زندلیا برخی مفاهیم را به هم گره می ؛آیددر صدد ترکیب و حکایت از واقع برمی

محمول است؛ یعنی بعد از تحلی  واقعیت به مفاهیم متکثر،  موضوع است، مصداقِ آنچه مصداقِ
 ،در ایهن مرحلهه اسهت کهه معهانی حرفهی      . زنددست می ،از طریق حم  ذهن به ترکیب مفاهیم

کنند تا زمینه بهرای  ارتباگ میان مفاهیم متکثر، خلاء ذهنی را پر می آفرینی کرده و با ایجادِ نقش
 (.0322دارائی، خردنامه صدرا، پاییز )حکایت از واقع فراهم آید

 
 اتج متالهشت

و مسهائ   « مطابقهت  تبیینِ» ،آراء دو اندیشمند مسلمان درخصوص ،در این نوشتار تلا  کردیم
-گهر . و نقادی کنیمکرده طرح مرا « ملاکِ صدق»و « چیستیِ نسبتِ مطابقت»پیرامون آن، نظیر 

کهه انتظهاری حهداکثری از     طباطبهائی اما چه تئوری مطابقت نزد نائینی و طباطبایی پییرفته شده 
مطهابق   ،صدقِ قضایای خارجیه بدین معنا است تمامی اجزاء مطابقت دارد، بر این باور است که

بهه عبهارت دیگهر طباطبهائی      .شودبا واقع هستند و نیز هیأت اجتماعی قضیه به صدق متصف می
هیأت اجتماعی قضهیه بهه صهدق متصهف      ،در مقاب  از نگاه نائینی مطابقتِ افرادی را باور دارد؛

 .امی اجزاء گزاره، با واقعیت باشدشود و نه آنکه مقتضای صدق، مطابقت تممی
-ترین تبیین در مسئلهترین دلی  و زیربنائیزیبنده، «حکم»در تبیین  طباطبائیهر چند دیدگاه 

ی مطابقتِ مجموعی است، اما با توجه به شواهدی که دلالت بر قبض و بسهط اندیشهه در نظهام    
ی تبیهین  اندیشهمندان در زمینهه   تهرین یشهان دارد؛ وی را بایهد از مهدافعان بلکهه از خهلاق     فکری

شناسهی آن در  شناسی و هستیشناسی، معرفتمطابقتِ افرادی برشمرد و اینکه به پیامدهای زبان
 .استهای الهیات پرداختهتمامی شاخه

عبهارت   ،گیشت طباطبائیاز جمله شواهدی که در این جستار در تأیید مطابقت افرادی نزد 
م و پیامهدهای  رفینهی و پیامهدهای آن، تقریرشهان از برههان اِن و لِه     ط رابطِ بودند از اثبات وجودِ

شناسهی و  از یکسهو تمهایز زبهان   . «ذوات الاسهباب » یشهان از قاعهده  دو و نیهز قرائهت  معرفتی آن
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شناسی و از سوی دیگر عدم انسجام بین نظریه مطابقت افرادی با اصولِ محکمِ حکمهت  معرفت
-مههم  واجب الوجود در الهیات به معنی الاخهص، از جملهه   متعالیه نظیر اصالت وجود و احکامِ

 .   های پیش روی این نظریه استترین چالش
-م  در آثار نائینی و مقایسه دیدگاه ایشان با طباطبائی پیرامون معانی اسمی و حرفهی بهه  أبا ت

طابقهت  مقتضای نسبتِ م ،به باور نائینی. دست آمد که نائینی از مدافعان مطابقتِ مجموعی است
آن است که ک ِ مجموعیِ قضیه، مطابق با واقعیت است نه آنکه تمامی اجزاء گزاره به صهورت  

 ،بهه تنههائی  که معانی حرفی هستند مطابق با واقع باشند؛ چرا که برخی از آنها  مجزا و جداگانه،
 "مطابقهت "و  "صهدق " دقیقی از معنهایِ  تبیینِ ،نائینیهر چند . گری را ندارندخاصیت حکایت

ی معنهای حرفهی بهه ابطهال مطابقهتِ      توان با ابطال فرضیه ایشان در حوزهاما نمیاست ارائه کرده
 .مجموعی رهیافت
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